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قائن توبه نکرده
Unrepentant Cain
پيدايش ۴
سلام بر شما شنوندگان عزیز، در نام خدا، خداوند آرامش، که می‏خواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید و تا ابد با او آرامش داشته باشید برنامه خود را آغاز می‏کنیم. بسیار خوشحاليم که امروز می‏توانیم برنامه طریق عدالت  را به شما تقديم کنیم.

در برنامۀ گذشته، در مورد دو پسر اول آدم و حوا يعني قائن و هابیل مطالبي بيان كريم. دیدیم که هر یک از آنها خواست خدا را پرستش كرده، و به او قربانی تقديم كند. قائن، برخی از محصولاتش را که پرورش داده بود به خدا تقديم کرد. اما هابیل، بره‏اي بي‏عيب به خدا تقديم کرد و آن را به عنوان پوششي براي گناه ذبح كرد. كتاب‏مقدس اعلام می‏کند: «خداوند هابیل را پذیرفت اما قائن را نپذیرفت.»

چرا خدا هابیل را پذیرفت اما قائن را نپذیرفت؟ زیرا طریق عدالت خدا مستلزم خون قربانی است. خدا هابیل را عادل محسوب كرد، زیرا و به کلام خدا ایمان داشت و آنچه را كه خدا مي‏خواست به او تقديم كرد. اما قائن کوشید، تا با تلاش خود به خدا نزدیک شود بنابراین خدا او را نپذیرفت.
امروز قصد داریم تا بررسي قائن و هابیل را به پایان برسانیم. آیا می دانید، بعد از آنکه خدا قربانی قائن را رد کرد، چه اتفاقی افتاد؟ آیه پنج از باب چهارمِ کتاب پيدايش، كتاب‏مقدس می‏گوید: «خشم قائن به شدت افروخته شده، سر خود را بزیر افکند.» (پیدایش 5:4) چرا قائن خشمگین بود؟ درك اين موضوع چندان دشوار نيست. بعنوان مثال، اگر من کار بدی را انجام دهم و شخصی به من بگوید: « شما خطا کرده‏اید! راه خود را عوض کنید و آنچه را که صحیح است انجام دهید.» من به شخصی که مرا سرزنش کرده است چه پاسخ خواهم داد؟ یا با فروتني سخنان او را می‏پذیرم و راه خود را تغییر می‏دهم یا نسبت به او عصبانی می‏شوم و به اشتباهات خود را ادامه می‏دهم.
خدا قائن را توبیخ کرد بنابراین، شاید او به این مسأله پی برد که، آنچه که از دسترنج خود بعنوان قربانی به حضور خدا هدیه کرد، بی‏ارزش بوده است. خدا می‏خواست قائن، توبه کند و بره‏ای بي‏عيب و سالم براي قربانی بیاورد، همانگونه که هابیل کرده بود. خدا می‏خواست قائن از گناه خود توبه كند و راه درست را برود. اما قائن با غرور، از پذیرفتن گناه خود در حضور خدا، امتناع کرد. بلكه در مقابل، عصبانی و ناامید شد.
«آنگاه خداوند به قائن گفت: "چرا خشمناک شدی؟ و چرا سر خود را بزیر افکندی؟ اگر نیکویی می‏کردی، آیا مقبول نمی‏شدی؟ و اگر نیکویی نکردی، گناه بر در، در کمین است و اشتیاق تو دارد، اما تو بر وی مسلط شوی."» (پیدایش 6:4و7) چرا خدا اينگونه از قائن سؤال کرد؟ خدا او را زیر سؤال برد زیرا نمی‏خواست قائن هلاک شود. خدا می‏خواست قائن از گناه خود توبه کند و از راه راست پیروی کند. خدا می‏خواست تا قائن را از وجود دشمن وحشتناکی که نابودی او و فرزندانش را تهدید می‏کرد با خبر کند. و این دشمن، گناه نام داشت! 

گناه چیست؟ گناه، یک معضل در دنیا است. گناه بدترین دشمن ماست. گناه شبیه ماری است پر از سم‏های کشنده و مثل جرقۀ کوچکی است که می‏تواند جنگل بزرگی را به آتش بکشاند. و یا مثل مشعلی است که شیطان توسط آن دنیا را به آتش می‏کشد! کلام خدا می‏گوید: «پس هر که نیکویی کردن بداند و بعمل نیاورد، او را گناه است.» (یعقوب 17:4) «گناه مخالف شریعت است... و کسی که گناه کند از ابلیس است زیرا که ابلیس از ابتدا گنهکار بوده است.» (اول یوحنا 4:3و8) گناه، نيرويي است که در بین اعضای بدن ما حرکت می‏کند و با آنچه که درست و نیک است می‏جنگد. گناه مي‏تواند هر چیزی باشد که مخالف با ارادۀ خدا باشد. گناهيعني ايمان نداشتن و اطاعت نكردن از کلام خداست. «رفتن به راه خود، گناه است.» (اشعیا 6:53)
عاقبتِ کسانی که به راه خود رفته و از ایمان به خدا و اطاعت از او امتناع می‏کنند چه خواهد بود؟ كتاب‏مقدس می‏گوید: «ایشان قصاص هلاکت جاودانی خواهند رسید از حضور خداوند و جلال قوت او» (دوم تسالونیکیان 9:1) به آن دسته از افرادي که به طريقي که خدا مقرر کرده قدم نهاده‏اند، حيات جاویدان عطا خواهد شد. اما کسانی که ، قلبهایشان را در مقابل حقیقت سخت مي‏كنند با غضب و داوری خدا روبرو خواهند شد. با این وجود كتاب‏مقدس می‏گوید که خدا نمی‏خواهد «کسی هلاک گردد بلکه همه به توبه گرایند.» (دوم پطرس 9:3) خدا نمی‏خواست قائن بواسطه گناه خود هلاک شود. بلکه، او مشتاق بود که قائن توبه كند و از راه خطائی که انتخاب کرده بود دست بکشد و راه عدالت را براي خود برگزیند.

همانطور که در برنامه قبل دیدیم، خداوند خدا، نقشه‏ای را مكشوف ساخت كه طي آن گنهکاران می‏توانستند در حضور خدا عادل محسوب شوند. هابیل به نقشه خدا ایمان داشت و بره‏اي بي‏عيب را به عنوان قربانی که می‏تواند گناه را بپوشاند ذبح کرد. هابیل به آنچه خدا می‏گفت، معتقد بود «مزد گناه موت است.» و «بدون ریختن خون، آمرزش نیست.» (رومیان 23:6 و عبرانیان 22:9) زیرا هابیل بواسطۀ خون ريخته شدة بره وجدانش در حضور خدا پاک شد. هابیل به این امر واقف بود که گنهکار است و مستحق مجازات الهی می‏باشد، به همین دلیل همانطور که خدا خواسته بود، بره‏اي بی‏گناه را به او تقديم کرد. بره‏ای که هابیل قربانی کرد، تمثیلی از نجات دهنده‏ای بود که به اين جهان آمد و زندگی خود را قربانی کرد تا كفارة گناه انسان برای همیشه پرداخت شود. اما قائن وانمود می‏کرد که به خدا ایمان دارد اما اعمال او چيز ديگري نشان مي‏داد. او با زبانش به خدا احترم می‏گذاشت، اما دل او از خدا بسیار دور بود. آن چیزی که خدا می‏خواست، خون بره بود. اما قائن از دسترنج خود، به خدا تقديم كرد. پرستش قائن در حضور خدا کاملاً بی‏ارزش بود، زیرا او راه خدا را نپذیرفته بود.

اجازه بدهید آیۀ بعدی را بخوانیم تا ببینیم، بعد از آنکه خدا قائن را به خاطر قربانی بی‏ارزشش سرزنش کرد، قائن به چه عملی دست زد؟ «و قائن با برادر خود هابیل سخن گفت. و واقع شد چون در صحرا بودند، قائن بر برادر خود برخاسته او را کشت.» (پیدایش 8:4) قائن دست به چه عملی زد؟ آیا او توبه کرد؟ آیا او به خدا ایمان آورد و خون بره را به‏ عنوان قرباني گناهان خود به او تقديم كرد؟ خیر، قائن به برادر خود، هابيل حمله کرد و او را کشت، و اينگونه بر گناه خود افزود!
عجیب است! قائن از ریختن خون بره که خدا می‏توانست توسط آن، گناه او را ببخشد، امتناع کرد و خون برادر صالح خود را ریخت! شما در این مورد چگونه فکر می‏کنید؟ چه کسی فکر کشتن برادر را در ذهن قائن گذاشت؟ قائن به چه کسی گوش می‏داد؟ او به شیطان گوش کرد. كتاب‏مقدس می‏گوید، او برادرش را کشت زیرا قائن «از آن شریر بود.» (اول یوحنا 12:3) همانگونه که قبلاً هم گفتيم، خدا اعلام كرد دو گروه انسان در دنيا وجود دارد، انسانهایی که متعلق به خدا هستند و انسانهایی که متعلق به شیطان هستند. هابیل متعلق به خدا بود زیرا ایمان کافی برای اطاعت از کلام خدا را داشت. قائن متعلق به شیطان بود زیرا او به کلام خدا ایمان نداشت.

بیائید به آنچه که خدا به قائن، بعد از کشتن برادر کوچکترش گفت، گوش دهیم.
«پس خداوند به قائن گفت: "برادرت هابیل کجاست؟" گفت: "نمی‏دانم، مگر پاسبان برادرم هستم؟" گفت: "چه کرده‏ای؟ خون برادرت از زمین نزد من فریاد برمی‏آورد! و اکنون تو ملعون هستی از زمینی که دهان خود را باز کرد تا خون برادرت را از دستت فرو برد. هرگاه کار زمینی کنی، همانا قوت خود را دیگر به تو ندهد و پریشان و آواره در جهان خواهی بود."» (پیدایش 9:4-12)

بنابراین خدا قائن را مجازات کرد و گفت: «هرگاه کار زمینی کنی، همانا قوت خود را دیگر به تو ندهد و پریشان و آواره در جهان خواهی بود.» ضرب‏المثلي مي‏گويد: «گاو به گوساله خود لگد می‏زند ولی از او متنفر نيست.» به همین ترتیب خدا قائن را مجازات نكرد تا محكومش كند، بلکه او را به سمت توبه از گناه و ایمان به حقیقت و نجات هدایت کرد. اما قائن چه کار کرد؟ آیا او توبه کرد؟ خیر، او توبه نکرد . كتاب‏مقدس می‏گوید: «پس قائن از حضور خداوند بیرون رفت و در زمین نود ساکن شد.» (پیدایش 16:4) قائن که کلام خدا را نادیده گرفته بود، به خدا پشت کرد. و خدا را به زندگی خود راه نداد. خدا خودش را از قائن دور نکرد بلکه این قائن بود که خود را از خدا دور کرد.

امروزه اکثر فرزندان آدم، همچون قائن، راه خود را ادامه می‏دهند و دل‏هاي خود را به روی خدا بسته‏اند. زبانشان اقرار می‏کند که «خدا بزرگ است!» اما در دل خود گمان مي‏كنند، «خدا دور است! هیچ‏کس نمی‏تواند خدا را بشناسد!» کلام خدا به ما نشان می‏دهد که خدا از هیچ‏یک از ما دور نیست زیرا او کسی است که به هر یک از ما حیات، نفَس و همه چیز را عطا کرده است. او از نفسِ ما به ما نزدیکتر است. خدا شخصاً شما را می‏شناسد و مشتاق است تا شما نیز او را شخصاً بشناسید! (مراجعه کنید به اعمال 24:17-31  ؛ رومیان 1:10-13)

چرا اکثر مردم، شخصاً قدمی برای شناخت خدا برنمی‏دارند؟ کلام خدا پاسخ این سوال را می‏دهد. خدا می‏گوید: «و حکم این است که نور در جهان آمد و مردم ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند، از آنجا که اعمال ایشان بد است زیرا هر که عمل بد می‏کند روشنی را دشمن دارد و پیش روشنی نمی‏آید، مبادا اعمال او توبیخ شود.» (یوحنا 19:3و20) 
مردم خدا را نمی‏شناسند زیرا، مثل قائن به کلام او پشت کرده‏اند. نبی خدا داود می‏گوید: «کلام تو (خدا) برای پاهای من چراغ و برای راههای من نور است.» (مزامیر 105:119) اگر شما به نور کلام خدا پشت کنید در تاریکی گناه باقی خواهید ماند و هرگز خدا را نخواهید شناخت. گمان خواهید کرد که خدا خیلی از شما دور است، با این وجود خدا مشتاق است تا شما بدانید او دور نیست، او پشت شماست، کنار شماست، درست جلوی شماست. خدا شما را دوست دارد و مشتاق است تا رابطۀ نزدیکی با شما داشته باشد. اما شما نباید مثل قائن دل خود را سخت كنيد و راه عدالت خدا را نپذيريد. خدا می‏خواست قائن توبه کند. امروز، نيز خدا به همه فرمان می‏دهد که توبه کنند، به سوی او بازگردند تسلیمِ راه نجات او شوند.
کسی که حقیقتاً توبه می‏کند شبیه مسافری است که می‏خواهد بلیط قطار اصفهان به تهران بخرد. او بلیط را تهیه می‏کند و سوار قطار می‏شود. بعد از مدتی که از سفر می‏گذرد متوجه می‏شود که سوار قطاری شده است که به مشهد می‏رود. برای اینکه به تهران برود باید چه کار کند؟ او باید «بازگشت كند» و بپذیرد که مسیر را اشتباه مي‏رود، باید ایستگاه بعدی از قطار پیاده شود و سوار قطاری شود که به تهران می‏رود. بنابراین همانطور که مشاهده کردیم، توبه حقیقی دو بعد دارد: طرد کردن خطا و پذیرفتن حق. توبه حقیقی شامل دو اقدام است: اولاً باید از راه خودتان و گناهتان، بتهایتان و نیز تلاش شخصی برای خشنود كردن خدا بازگردید و سپس به سوی خدا و کلام او که راه نجات را به شما نشان می‏دهد روی بیاورید، و این توبه حقیقی است.
اما قائن، او هرگز توبه نکرد. او ترجیح داد تا راه خود را ادامه بدهد و از تسلیم شدن در برابر راه نجاتی که خدا مقرر كرده است، امتناع کرد. از این رو كتاب‏مقدس می‏گوید: «قائن به دلیل راه خطا هلاک شد بنابراین خدا برای او تاریکی ظلمت جاودانی مقرر کرده است.» (یهودا 11و13)
دوستان عزیز، مبادا ما مثل قائن باشیم! بياييد به هشدار خطيري كه كلام خدا اعلام مي‏كند توجه كنيم: «اگر توبه نکنید، همگی شما همچنین هلاک خواهید شد!» (لوقا 3:13) داوری خدا مسلم است و شامل حال کسانی خواهد شد که هرگز خود را از گناهانشان پاك نمي‏كنند.

اشتباه نکنید: شما هرگز بر پایۀ اعمال نیک خود، در حضور خدا، عادل شمرده نمی‏شوید. بسیاری از مردم مثل قائن، معتقدند که با دنبال کردن قواعد و قوانین مذهبیشان می‏توانند از داوری خدا درامان بمانند. اما مذهبی شدن یک شخص باعث نمی‏شود او عادل محسوب شود. کلام خدا می‏گوید: 

«از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد... جمیع ما مثل شخص نجس شده‏ایم و همۀ اعمال عادلۀ ما مانند لتۀ ملوث می‏باشد... زیرا که محض فیض نجات یافته‏اید، بوسیلۀ ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال تا هیچ کس فخر نکند.» (رومیان 20:3؛ اشعیا 6:64؛  افسسیان 8:2و9)
از اینکه به برنامة ما گوش داديد سپاسگذاريم. به ياري خدا، در برنامه آینده، در مورد ديگر فرزندان آدم همچون خنوخ مطالبي را برايتان بيان خواهيم كرد.
خدا به شما برکت دهد، در مورد آنچه که امروز شنیدید عمیقاً تفکر کنید. کلام مقدس می‏گوید:
«خدا..... بر شما تحمل مي‏نمايد چون نمي‏خواهد كه كسي هلاك گردد بلكه همه به توبه گرايند......اگر توبه نكنيد همگي شما همچنين هلاك خواهيد شد.» (1پطرس 9:3؛ لوقا 3:13)  
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